
  فيزيك

دانيم مجموع انرژي پتانسيل و جنبشي نوسانگر ساده برابر انرژي  ـ گام اول: مي» 2«گزينه  -1
  مكانيكي و مقدار ثابتي است.
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maxگام دوم: چون mE k mV  21

2
دانـيم هنگـام عبـور نوسـانگر از وسـط       است و مي 

  توان نوشت: مسير تندي نوسانگر بيشينه است، پس مي
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان ـ انرژي) (آسان)

tكه در لحظه ـ گام اول: با توجه به اين» 3«گزينه  -2 s
1

6
xنوسانگر در  cm 3   قـرار

  كنيم: دارد، دوره نوسان را از الگوهاي زماني زير حساب مي
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Fگام دوم: از رابطه m x  2
كـه در همـان    tنيروي خاص وارد بر نوسانگر در لحظـه  

  كنيم: ب مياست را حسا -03/0مكان 
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان ـ نيروي نوسانگر) (متوسط)

اسـتفاده   tـ گام اول: با توجه به الگوهاي زماني زير، از رابطه شناسـه يعنـي  » 2«گزينه  -3
  كنيم: را حساب مي tكنيم و لحظه  مي
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tشود مسافتي كه نوسانگر تا لحظه گام دوم: ملاحظه مي T
5
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  پيمايد برابر است با: مي 
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Aگام سوم: چون  
10

5
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  پس، مسافت طي شده برابر است با: متر است، سانتي 
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان) (دشوار)

maxـ بيشينه سرعت نوسانگر» 3«گزينه  -4
m

V
s

 kاست و بنابر رابطه 4 mV 21

2
و  

E k u  كه و اينmaxE k توان نوشت: است، مي  
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 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان ـ انرژي نوسانگر) (متوسط)

 

 

 

 

  

 كنيم: ـ گام اول: شتاب ظاهري گلوله را حساب مي» 4«گزينه  -5
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lآوريم: دست مي وره آونگ را بهگام دوم: د
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نوسان ـ آونگ) (متوسط)

Fـ گام اول: از رابطه» 2«گزينه  - 6
V 


  كنيم: بيشينه تندي انتشار موج را در تار حساب مي 

kg

m

    3 2
10 10 10  

m
V

s 
2

16
40

10

  

Vگام دوم: با توجه به رابطه f  كنيم: ترين طول موج ايجاد شده در تار را حساب مي بيش  

 m   40 20 2 

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ تندي موج در تار) (آسان)

mگيريم، نسبتـ اگر طول تار را كم يا زيادتر در نظر ب» 3«گزينه  -7

l
  ماند. ثابت مي  

  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ تندي موج در تار) (آسان)

  )آسان) (موج(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ اند.  هاي (ب) و (پ) درست ـ عبارت» 3«گزينه  -8

ا استفاده از قاعده دست راست (كف دسـت در جهـت   ب t1ـ گام اول: در لحظه» 2«گزينه  -9
)، جهـت ميـدان   Eو شست در جهت انتشار موج و چهار انگشت در جهت ميدان  Bميدان 

  كنيم: الكتريكي را تعيين مي

 

Tگام دوم: پس از
t t 2 1

2
  شود. ، جهت ميدان قرينه و به طرف پايين مي

  م ـ موج الكترومغناطيسي) (آسان)(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سو

 كنيم: ـ گام اول: بسامد يا دوره موج را حساب مي» 1«گزينه  -10

  f f Hz    50 2 25  

  كنيم: گام دوم: طول موج را حساب مي

 V f / m    
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/گام سوم: فاصله يك قله تا دره متوالي برابر نصف طول مـوج يعنـي  
/ m
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  )آسان) (رابطه تندي موج(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ است. 

دانـيم در يـك محـيط بـا شـرايط فيزيكـي ثابـت و يكنواخـت و          ـ گام اول: مي» 3«گزينه  -11
  يكسان، تندي موج به بسامد و دامنه موج بستگي ندارد.

cmتوان دريافت گام دوم: از نقش موج مي



5
20

4
cmاست، پس  16    اسـت. اگـر

)Vبسامد موج را دو برابر كنيم، بنابر رابطه )

f
 

ــت   شود. ، طول موج نصف مي ثابـ
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ رابطه تندي موج) (آسان)

  كنيم: از رابطه تندي موج و بيشينه تندي نوسانگر استفاده ميـ » 2«گزينه  -12
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 (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ تندي موج) (آسان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aتوان دريافت ها مي ـ گام اول: از نقش موج» 4«گزينه  -13 B  2 .است  

Fگام دوم: از رابطه
V 


  توان دريافت: مي 
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V F

V F
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Vگام سوم: از رابطه
T


 توان نتيجه گرفت: مي  
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V T T T
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نقش موج) (متوسط)

در حـال   Nر ذره شود، در لحظه موردنظ ـ چون موج به طرف راست منتشر مي» 3«گزينه  -14
حركت به طرف پايين است. شتاب ذره نوسانگر در نقاط بازگشـتي بيشـينه اسـت و مـدت     

توان دريافت، مدت زمـان   كنيم. با توجه به الگوي زماني زير مي زمان موردنظر را حساب مي

Tموردنظر برابر

12
  است. 

  
  موج) (آسان)(افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ نقش 

  

  

  كنيم: ـ از رابطه حركت با سرعت ثابت استفاده مي» 3«گزينه  -15
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  (افاضل) (پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ موج ـ صوت) (متوسط)

  ـ» 3«گزينه  -16
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  پايه دوازدهم ـ فصل سوم ـ تراز شدت صوت) (آسان)(افاضل) (

  كنيم: ـ از قانون كولن استفاده مي» 2«گزينه  -17
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Fبا توجه به جهت نيروي
ρ

يـز عـوض   شـود، جهـت نيـرو ن    عـوض مـي   q1چون علامت بار 
  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ قانون كولن) (متوسط) شود. مي

ــ فــرض كنــيم» 2«گزينــه  -18 qـ ο باشــد وq1   ــار كــه در  qنيــز مثبــت باشــد، اگــر ب
كـه در   qوارد كنـد، بنـابر قـانون كـولن بـار       q1بـر  Fنيروي است،  q1از cm10فاصله

Fاست، نيروي q1(دو برابر) از cm20فاصله

4
 كنـد، پـس   وارد مـي  q1بر Fجهت  و هم 

Fبرابر q2بايد اندازه نيروي
F F 

5

4 4
و در خلاف جهت آن به طرف چپ باشد، چـون   

5بايد q2است، پس اندازه cm10نيز q1تا q2فاصله

4
  .qنام با  باشد، و هم qبرابر بار 

  
 نهي نيروهاي الكتريكي) (متوسط) (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ برهم

 

  

 توانـد  تـر مـي   اي بين دو بار و نزديك به بار كوچـك  نامند، نقطه ـ چون بارها هم» 3«گزينه  -19

  ميدان الكتريكي خالص صفر شود.
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شود در مبـداء مختصـات قـرار     اي كه ميدان خالص برابر صفر مي شود كه نقطه ملاحظه مي
  )نهي ميدان الكتريكي) (دشوار (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ برهم گيرد. مي

uـ از رابطه» 3«گزينه  -20 q V   دانـيم كـه اگـر فقـط نيـروي       كنـيم. مـي   استفاده مي
uالكتريكي بر ذره كار انجام دهد، k   توان نوشت: است. پس مي  

B Ak q V ( ( ) ) (V V )            6 2 2 31
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2
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B AV V V  20  

  اول ـ الكتريسيته ساكن ـ انرژي پتانسيل الكتريكي) (متوسط)(افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل 

  ـ» 3«گزينه  -21

|مثبت است (خط ميدان از آن خارج شده است) و q1الف) درست، q | | q |2   است. 1

  است.) q2تر از بيش q1ب) درست (تراكم خطوط اطراف

  پ) درست

q)تـر  تر به بـار كوچـك   نام و نزديك ت) نادرست، ميدان در خارج دو بار ناهم توانـد   مـي  1(
  )آسانالكتريكي) ( خطوط بار(افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ صفر باشد. 

ميدان است، كار ميدان صفر اسـت. چـون   كه عمود بر خطوط  BCـ در مسير » 4«گزينه  -22
ABازاي بــه cm cmازاي اســت، بــه v20، اخــتلاف پتانســيل برابــر8 20 8 12 

  اختلاف پتانسيل برابر است با:

V d V
| | V V

V d
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Dچون CV V است، داريم:  

W u q V J            6 5
2 10 30 6 10 

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ كار ميدان الكتريكي) (متوسط)

) و 1جايي يكسان در دو ميـدان (  ازاي جابه تر است و به ) قوي2ـ ميدان شكل (» 2«گزينه  -23
A) است. پس1تر از ( ) بيش2)، تغيير پتانسيل الكتريكي در (2( B A B| V | | V |        

B BV V  40   

  (افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ خطوط ميدان الكتريكي) (آسان)

  ـ» 3«گزينه  -24
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  ن)(افاضل) (پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ خازن) (آسا

ايـم، بـار و    ـ چون بار منفي از صفحه منفي جدا و به صفحه ديگر منتقـل كـرده  » 2«گزينه  -25
  شوند. انرژي خازن كم مي
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 پايه يازدهم ـ فصل اول ـ الكتريسيته ساكن ـ خازن) (متوسط)(افاضل) (

 

 

 

 

 

 

  


